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سياست‌هاي اقتصادي كشور بايد متناسب با شرايط جديد بازآرايي شوند

عبور از چاله ناترازي انرژي با مردمي‌سازي حكمراني
تغيير رويكرد از »تنبيه مصرف‌كننده« به »پاداش صرفه‌جويي« مي‌تواند ميليون‌ها ايراني را به همكار دولت در مديريت مصرف تبديل كند

يكي از مهم‌ترين اقداماتي كه در دوره جديد 
پس از جنگ تحميلي سوم بايد به طور جدي 
پررنگ شود نقش دادن به مردم در حكمراني 
كشــور اســت. يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي 
حكمراني نيــز حكمراني انرژي اســت كه با 
اصلاح سازوكارها )نظير اعطاي اعتبار انرژي 
به كد ملي( و همچنين تبديــل كردن مردم 
به توليدكننده انرژي بــه جاي مصرف‌كننده 
صرف بودن، زمينه عبور كشــور از ناترازي و 
افزايش توليد انرژي نيز فراهم خواهد شــد. 

     
در مقاطع حســاس تاريخ ملت‌ها، برخي تحولات 
صرفاً يك تغيير مديريتي يا اقتصادي نيستند، بلكه 
نقطه آغاز يك تحول بنيادين در الگوي حكمراني 
محسوب مي‌شوند. جمهوري اسلامي ايران نيز در 
شرايط جديد منطقه‌اي و بين‌المللي و در دوره‌اي 
كه پس از جنگ تحميلي سوم وارد مرحله‌اي تازه از 
بازسازي، پيشرفت و تثبيت قدرت ملي شده است، 
نيازمند بازتعريف نقش مردم در عرصه‌هاي مختلف 
حكمراني است. تجربه چهاردهه گذشته نشان داده 
اســت؛ هرجا مردم به عنوان صاحبان اصلي كشور 
در تصميم‌گيري‌هــا و منافع اقتصادي مشــاركت 
داده شــده‌اند، موفقيت‌هاي بزرگ حاصل شده و 
هرجا مردم صرفاً دريافت‌كننده خدمات يا مخاطب 
سياست‌ها بوده‌اند، كارآمدي نظام حكمراني كاهش 

يافته است. 
يكي از مهم‌ترين حوزه‌هايي كــه امروز بيش از هر 
زمان ديگري به مردمي‌سازي نياز دارد، حوزه انرژي 
است. ايران با وجود برخورداري از بزرگ‌ترين ذخاير 
نفت و گاز جهان، در سال‌هاي اخير با پديده ناترازي 
انرژي مواجه شده اســت؛ ناترازي‌اي كه خود را در 
كمبود برق در تابستان، محدوديت گاز در زمستان 
و فشار روزافزون بر شبكه توليد و توزيع انرژي نشان 
مي‌دهد. ايــن وضعيت در حالي شــكل گرفته كه 
بخش مهمي از ظرفيت‌هاي مردمي كشــور براي 
مديريت مصرف و توليد انرژي همچنان بلااستفاده 

باقي مانده است. 
واقعيت آن است كه الگوي فعلي حكمراني انرژي در 
كشور، مردم را عمدتاً به مصرف‌كننده تبديل كرده 
است. در اين مدل، دولت توليدكننده، توزيع‌كننده و 
يارانه‌دهنده انرژي است و مردم صرفاً دريافت‌كننده 
خدمات محسوب مي‌شوند. نتيجه چنين ساختاري 
افزايش مصرف، كاهش انگيزه براي بهينه‌سازي و 
وابستگي كامل خانواده‌ها به منابع دولتي بوده است. 
در حالي كه عبور پايدار از ناترازي انرژي مستلزم آن 
است كه مردم از جايگاه مصرف‌كننده صرف خارج 

شده و به بازيگران فعال بازار انرژي تبديل شوند. 

  اعطاي اعتبــار انرژي يا انــرژي به نفر، 
مهم‌ترين سازوكار پاداش‌محور

يكي از مهم‌ترين اصلاحات ساختاري كه مي‌تواند 
زمينه مردمي‌سازي حكمراني انرژي را فراهم كند، 
اعطاي اعتبار انرژي به هر ايراني بر اساس كد ملي 
است. در اين الگو، سهم مشــخصي از يارانه انرژي 
كشور در قالب اعتبار برق، گاز و بنزين به هر فرد تعلق 
مي‌گيرد و هر شهروند مالك سهم خود از منابع انرژي 
خواهد بود. در شرايط فعلي، بخش قابل توجهي از 
يارانه انرژي به شكل ناعادلانه توزيع مي‌شود. افرادي 
كه مصرف بيشــتري دارند، عملًا سهم بيشتري از 
يارانه دريافت مي‌كنند. خانواده‌اي كه چند خودرو 
دارد يا در خانه‌اي بزرگ با مصرف بالاي انرژي زندگي 
مي‌كند از يارانه بيشتري بهره‌مند مي‌شود؛ در حالي 
كه خانواده‌هاي كم‌مصرف يا اقشار كم‌درآمد سهم 
كمتري دريافت مي‌كنند. اعطــاي اعتبار انرژي به 
هر نفر مي‌تواند اين بي‌عدالتي را اصلاح كند. در اين 
مدل، همه شهروندان به صورت برابر از منابع ملي 
انرژي سهم خواهند داشت. هر فرد مي‌تواند اعتبار 
تخصيص يافته خود را مصرف كنــد يا در صورت 
صرفه‌جويي، آن را به ديگران واگذار كرده و از منافع 

اقتصادي آن بهره‌مند شود. مزيت اصلي اين سازوكار 
آن است كه مردم را به ذي‌نفع مستقيم بهينه‌سازي 
مصرف تبديل مي‌كند. در بسياري از سياست‌هاي 
فعلي، دولت تلاش مي‌كند از طريق افزايش تعرفه يا 
اعمال محدوديت، مصرف را كنترل كند. اين روش‌ها 
عمدتاً ماهيتي تنبيهي دارند و با مقاومت اجتماعي 
مواجه مي‌شوند. اما در الگوي اعتبار انرژي، انگيزه 
اصلي مردم كســب منفعت از صرفه‌جويي است. 
به بيان ديگر، اگر يك خانواده بتواند با اســتفاده از 
تجهيزات كم‌مصرف، عايق‌كاري ساختمان يا اصلاح 
الگوي مصرف، مصرف برق و گاز خود را كاهش دهد، 
اعتبار مازاد آن به يك دارايي اقتصادي تبديل خواهد 
شد. در نتيجه مردم نه به دليل ترس از جريمه، بلكه 
به دليل دريافت پاداش، به سمت مديريت مصرف 
حركت خواهند كرد. اين تغييــر رويكرد از »تنبيه 
مصرف‌كننده« به »پــاداش صرفه‌جويي« يكي از 
مهم‌ترين اركان حكمراني نوين انرژي محســوب 
مي‌شود و مي‌تواند ميليون‌ها ايراني را به همكار دولت 

در مديريت مصرف تبديل كند. 
  مردم، بزرگ‌تريــن ظرفيت مغفول توليد 

انرژي
در كنار مديريت مصرف، مسئله افزايش توليد انرژي 
نيز از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. سال‌هاست كه 
توسعه ظرفيت توليد برق عمدتاً بر دوش دولت يا 
شركت‌هاي بزرگ قرار گرفته اســت. درحالي كه 
فناوري‌هاي جديد اين امكان را فراهم كرده‌اند كه 
ميليون‌ها خانوار نيز بــه توليدكننده انرژي تبديل 
شوند. انرژي خورشيدي مهم‌ترين نمونه اين تحول 
اســت. ايران به دليل برخورداري از تابش مناسب 
خورشــيد در بخش وســيعي از جغرافياي كشور، 
يكي از مستعدترين كشورهاي جهان براي توسعه 
نيروگاه‌هاي خورشيدي محســوب مي‌شود. با اين 
حال سهم انرژي خورشيدي در ســبد توليد برق 
كشور همچنان ناچيز است. علت اصلي اين مسئله 
آن است كه توسعه انرژي خورشيدي عمدتاً در قالب 
پروژه‌هاي بزرگ و متمركز تعريف شده و ظرفيت 

خانه‌ها و واحدهاي مســكوني كمتــر مورد توجه 
قرار گرفته اســت. در حالي كه ميليون‌ها متر مربع 
سقف و نماي ساختمان در سراسر كشور مي‌تواند 
به نيروگاه‌هاي كوچك توليد برق تبديل شود. اگر 
دولت سازوكارهاي مالي و حقوقي لازم را فراهم كند، 
هر خانه ايراني مي‌تواند بخشي از برق مورد نياز خود 
را توليد كرده و مازاد آن را به شبكه بفروشد. در چنين 
مدلي، خانوارها از مصرف‌كننده صرف به توليدكننده 
و ســرمايه‌گذار انــرژي تبديل مي‌شــوند. تجربه 
كشورهاي مختلف نشان مي‌دهد توسعه نيروگاه‌هاي 
خورشيدي خانگي مي‌تواند ظرف چند سال بخش 
قابل توجهي از نياز شبكه برق را تأمين كند. اين مدل 
علاوه بر افزايش توليد برق، موجب كاهش فشــار 
بر شبكه انتقال، كاهش هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري 
دولتي و افزايش تاب‌آوري انرژي كشور خواهد شد. 
ناترازي انرژي يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي اقتصادي 
و زيرساختي كشور است؛ اما حل اين مسئله صرفاً از 
مسير ساخت نيروگاه‌هاي بزرگ يا افزايش قيمت 
حامل‌هاي انرژي امكان‌پذير نيست. تجربه جهاني 
نشان مي‌دهد؛ پايدارترين راهكار، مشاركت دادن 
مردم در حكمراني انرژي است. اعطاي اعتبار انرژي 
به هر ايراني بر مبناي كــد ملي، اصلاح نظام توزيع 
يارانه‌ها، ايجاد انگيزه اقتصادي براي صرفه‌جويي، 
توســعه نيروگاه‌هاي خورشيدي خانگي و تضمين 
خريد برق توليدي مردم مي‌تواند فصل جديدي در 
حكمراني انرژي كشور ايجاد كند. در اين الگو، مردم 
ديگر مصرف‌كننده منفعل نيستند، بلكه به مالكان 
اعتبار انرژي، مديران مصرف و توليدكنندگان برق 
تبديل مي‌شوند. چنين تحولي علاوه بر رفع تدريجي 
ناترازي انــرژي، موجب افزايش توليد، گســترش 
عدالت اقتصادي، تقويت سرمايه اجتماعي و ارتقاي 
مشاركت عمومي در اداره كشور خواهد شد. امروز 
مردمي‌سازي حكمراني انرژي يك ضرورت راهبردي 
براي آينده ايران است كه مي‌تواند كشور را از چرخه 
ناترازي خارج كرده و ظرفيت عظيم مردم را به موتور 

محرك پيشرفت و امنيت انرژي تبديل كند. 

وام اشتغال فردي در طول زمان با كاهش ارزش 
روبه‌رو شده است و متناسب با تورم رشد نكرده 
است؛ اين موضوع علاوه بر كاهش اثربخشي، 
در زمينه حمايــت از درآمدزايي پايدار براي 
خانواده‌هاي ضعيف جامعــه نيز دچار تناقض 
شده است زيرا امكان هيچ اقدام خاصي با اين 
مبلغ وام در حال حاضر نيســت. از همين رو 
ضروري اســت بانك مركزي پس از تخصيص 
فوري اعتبارات به شبكه بانكي، زمينه افزايش 
مبلغ فردي و ســرانه وام اشتغال مددجويان 
به حداقل 350 ميليــون تومان را فراهم كند. 

     
يكي از مهم‌ترين حمايت‌هاي دولت در زمينه كمك 
به اقشار ضعيف جامعه، اعطاي هدفمند تسهيلات 
حمايتي در قالب وام اشــتغال است. اين تسهيلات 
علاوه بر اينكه به دليل عدم تمايل شبكه بانكي در 
زمينه حمايت از مردم در ســازوكارهاي وام‌دهي 
و همچنين عدم اقدام متناســب بانك مركزي در 
تخصيص اعتبارات لازم، با مشكلات جدي در زمينه 
پرداخت وام اشتغال و شكل‌گيري صف بزرگ و زياد 
مددجويان براي دريافت وام روبه‌روست، در زمينه 
ميزان مبلغ وام هر فرد نيز به هيچ وجه متناسب با 
تورم رشد نداشته اســت. مبلغ وام اشتغال در حال 
حاضر 200 ميليون تومان براي هر فرد است كه با 
توجه به تورم سال اخير، بيش از 50 درصد از قدرت 
خريد اين وام كاسته شده است. به طور مثال اگر در 
ابتداي ســال 1404 با همين ميزان 200 ميليون 
تومان وام قرض‌الحسنه، مددجو توان خريد كامل 
تجهيزات يك نيروگاه خورشــيدي 5 كيلوواتي را 
داشــت، در حال حاضر اين مبلغ 60 درصد از اين 

تجهيزات را نيز پوشش نخواهد داد. 
از طرف ديگر صرفاً طي سال اخير، اين كاهش ارزش 
سرانه فردي وام اشــتغال را شاهد نبوديم و در طي 
چندين سال اخير، افزايش ميزان فردي وام اشتغال 
با تورم اصلًا قابل مقايسه نبوده است. ارزش دلاري 
وام اشتغال هر فرد در سال 90 معادل 5هزارو400 
دلار بود ولي در حال حاضــر به كمتر از هزارو250 
دلار رسيده است كه به معناي كاهش 80 درصدي 
قدرت خريد وام اشــتغال طي 15سال اخير است. 
بنابراين ضروري اســت كه بانــك مركزي پس از 
تخصيص فوري اعتبارات به شــبكه بانكي، زمينه 
افزايش مبلغ فردي و سرانه وام اشتغال مددجويان 
به حداقل 350ميليون تومان را فراهم كند تا امكان 
اقدام درخور در جهت طرح‌هاي اشتغالزايي مختص 

مددجويان باشد. 
  كاهش ارزش وام اشتغال فردي و سرانه اين 

وام در طول زمان
اميرحسين اقبالي، كارشناس اقتصادي در رابطه با 

اهميت وام اشتغال گفت: يكي از مهم‌ترين وظايف 
دولت‌ها در حوزه عدالــت اجتماعي، فراهم كردن 
زمينه توانمندســازي اقتصادي اقشــار ضعيف و 
كم‌برخوردار جامعه است. در اين ميان، سياست‌هاي 
حمايتي زماني بيشترين اثربخشي را خواهند داشت 
كه به جاي ايجاد وابستگي، زمينه اشتغال پايدار و 
درآمدزايي مســتقل افراد را فراهم كنند. بر همين 
اساس، اعطاي تسهيلات اشتغالزايي به مددجويان 
نهادهاي حمايتي طي سال‌هاي گذشته به عنوان 
يكي از مهم‌ترين ابزارهاي حمايت اجتماعي مورد 
توجه قرار گرفته است. فلسفه اصلي اين تسهيلات 
آن اســت كه افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي 
بتوانند با دريافت سرمايه اوليه، كسب‌وكار كوچك 
خود را راه‌اندازي كرده و از چرخه فقر و وابســتگي 

خارج شوند. 
وي افزود: بســياري از طرح‌هاي موفــق در حوزه 
مشــاغل خانگي، صنايع كوچك، خدمات محلي، 
كشاورزي، دامداري و حتي انرژي‌هاي تجديدپذير با 
اتكا به همين تسهيلات شكل گرفته‌اند. با اين حال، 
اگرچه اصل سياست اعطاي وام اشــتغال اقدامي 
ارزشمند و ضروري محسوب مي‌شود، ولي در حوزه 

عملياتي با مشكلات اساسي روبه‌روست. 
وي افزود: يكي از مهم‌ترين مشــكلات موجود در 

نظام پرداخت وام اشــتغال، شكل‌گيري صف‌هاي 
طولاني متقاضيان براي دريافت اين تسهيلات است. 
بسياري از مددجويان نهادهاي حمايتي پس از طي 
مراحل شناســايي، آموزش و تأييد طرح اشــتغال 
خود، ماه‌ها و حتي گاهي بيش از يك سال در انتظار 
تخصيص اعتبار و معرفي به بانك باقي مي‌مانند. اين 
مسئله نشــان مي‌دهد كه ميان اهداف تعيين‌شده 
براي اشتغال‌زايي اقشــار ضعيف و منابعي كه عملًا 
در اختيار شــبكه بانكي قرار مي‌گيرد، فاصله قابل 

توجهي وجود دارد. 
اقبالي تصريح كرد: از يك سو، بانك‌ها به دليل نگاه 
تجاري و سودمحور خود تمايل چنداني به پرداخت 
تسهيلات قرض‌الحسنه و حمايتي ندارند و از سوي 
ديگر، بانك مركزي نيز در بسياري از موارد نتوانسته 
است تخصيص اعتبارات لازم و نظارت مؤثر بر اجراي 
تكاليف قانوني بانك‌ها را به شــكل مطلوب انجام 
دهد. نتيجه اين وضعيت آن اســت كه هزاران نفر 
از متقاضيان واجد شرايط كه مي‌توانند وارد چرخه 
توليد و اشتغال شــوند به دليل نبود منابع كافي يا 
تأخير در پرداخت تسهيلات، فرصت‌هاي اقتصادي 
خود را از دســت مي‌دهند. در شرايطي كه كشور با 
چالش بيكاري و كاهش قدرت خريد خانوارها مواجه 
است، هرگونه تعلل در پرداخت وام‌هاي اشتغال به 
معناي از دســت رفتن ظرفيت‌هاي مهم توليدي و 

اشتغالزايي خواهد بود. 
وي در رابطه با كاهش ارزش وام اشــتغال فردي و 
سرانه اين وام در طول زمان گفت: حتي در مواردي 
كه تسهيلات اشتغال به متقاضيان پرداخت مي‌شود، 
چالش مهم ديگري وجود دارد كــه اثرگذاري اين 
سياست را به شدت كاهش داده است و آن، كاهش 
ارزش واقعي وام در نتيجه تورم است. اقتصاد ايران 
در سال‌هاي اخير تورم‌هاي سنگيني را تجربه كرده و 

قيمت تجهيزات، مواد اوليه، ابزار كار و سرمايه مورد 
نياز براي راه‌اندازي كسب‌وكارها رشد چشمگيري 
داشته است. در چنين شرايطي، اگر ميزان تسهيلات 
متناسب با نرخ تورم افزايش پيدا نكند، عملًا قدرت 
خريد وام كاهش يافته و توانايي افراد براي اجراي 
طرح‌هاي اشتغالزايي محدود مي‌شود. با وجود اين 
واقعيت اقتصادي، مبلغ وام اشتغال مددجويان در 
مقايسه با رشــد هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري افزايش 
متناسبي نداشته است. همين مسئله موجب شده 
است بسياري از طرح‌هايي كه در گذشته با استفاده 
از يك فقره وام قابل اجرا بودند، امروز به منابع مالي 
بسيار بيشتري نياز داشــته باشند. بنابراين يكي از 
مهم‌ترين الزامات حفظ اثربخشــي سياســت‌هاي 
حمايتي، به‌روزرســاني مستمر ميزان تسهيلات بر 

اساس شرايط اقتصادي و نرخ تورم است. 
وي افزود: در حال حاضر سقف وام اشتغال براي هر 
مددجو حدود ۲۰۰ميليون تومان تعيين شده است. 
اين رقم اگرچه در ظاهر نسبت به سال‌هاي گذشته 
افزايش يافته، امــا در عمل پاســخگوي نيازهاي 
واقعي متقاضيان نيست. تنها در فاصله سال اخير، 
تورم موجود در اقتصاد كشور بخش قابل توجهي از 
ارزش اين تســهيلات را از بين برده است. وامي كه 
در گذشته مي‌توانست يك كسب‌وكار را به مرحله 
درآمدزايي برساند، امروز تنها بخشي از هزينه‌هاي 
اوليه را پوشش مي‌دهد و متقاضي ناچار است براي 
تأمين مابقي ســرمايه مورد نياز، به منابع ديگري 
متوسل شــود؛ منابعي كه اغلب براي اقشار ضعيف 

در دسترس نيست. 
اين كارشــناس اقتصادي در پايان گفت: با توجه 
به شــرايط اقتصادي موجود، افزايــش مبلغ وام 
اشتغال به حداقل ۳۵۰ميليون تومان يك ضرورت 
اجتناب‌ناپذير به شمار مي‌رود. اين رقم اگرچه تمام 
كاهش ارزش سال‌هاي گذشته را جبران نمي‌كند، 
اما مي‌تواند بخش مهمي از شــكاف ايجادشــده 
ميان هزينه‌هاي واقعي ســرمايه‌گذاري و ميزان 
تسهيلات موجود را پوشش دهد. افزايش سقف وام 
موجب خواهد شد كه مددجويان بتوانند طرح‌هاي 
اقتصادي خود را با احتمال موفقيت بيشتري اجرا 
كنند و در حوزه‌هايــي مانند مشــاغل خانگي، 
توليدات كوچك، صنايع دســتي، كشــاورزي، 
دامپروري، خدمات فني و انرژي‌هاي تجديدپذير 
وارد فعاليت شوند. علاوه بر اين، افزايش مبلغ وام 
بايد همراه با تخصيص منابع كافي از سوي بانك 
مركزي به شــبكه بانكي باشد تا مشكل صف‌هاي 
طولاني متقاضيان نيز برطرف شــود. در غير اين 
صورت، حتي افزايش اســمي مبلغ وام نيز تأثير 
ملموسي بر وضعيت اشتغال مددجويان نخواهد 

داشت. 

كاهش اثربخشي وام اشتغال با ارزش پايين سرانه
مبلغ وام اشتغال در حال حاضر 200 ميليون تومان براي هر فرد است كه با توجه به تورم سال اخير، بيش از 50 درصد از قدرت خريد اين وام كاسته شده است

 ارزش دلاري وام اشتغال هر فرد در سال 90 معادل 5 هزار و 400 دلار بود ولي در حال حاضر به كمتر از هزارو250دلار رسيده كه به معناي كاهش 80 درصدي قدرت خريد وام اشتغال طي 15سال اخير است

افزايش مبلغ وام اشتغال به حداقل ۳۵۰ ميليون تومان يك ضرورت اجتناب‌ناپذير است
رقيه اسكندري
  گزارش یک

اميرحسين اقبالي، كارشــناس اقتصادي: 
از يك ســو، بانك‌ها به دليل نگاه تجاري و 
ســودمحور خود تمايل چنداني به پرداخت 
تسهيلات قرض‌الحسنه و حمايتي ندارند و 
از سوي ديگر، بانك مركزي نيز در بسياري 
از موارد نتوانسته است تخصيص اعتبارات 
لازم و نظارت مؤثر بر اجراي تكاليف قانوني 
بانك‌ها را به شــكل مطلــوب انجام دهد. 

اقتصاد ايران همزمان با تدوين برنامه جامع بازسازي
به نوسازي نيازمند است

مأموريت دستگاه‌هاي اقتصادي
 در پساجنگ

اقتصاد كشورمان در شرايط پســاجنگ در وضعيتي بين بازســازي و انباشت 
مطالبات قرار گرفته اســت. نخســتين اولويت در اين دوره، بازسازي است اما 
اين بازســازي نبايد صرفاً به معناي بازگرداندن شــرايط موجود باشــد. آنچه 
اقتصاد ايران به آن نياز دارد، نوســازي در كنار بازسازي اســت؛ به اين معنا كه 
ارتقاي فنــاوري، به‌روزرســاني زيرســاخت‌ها و حفظ و توســعه فرايندهاي 
توليــدي در بخش‌هــاي مختلــف اقتصــادي در دســتور كار قــرار گيرد. 

     
پس از آنكه دشمن امريكايي- صهيوني در نبرد نظامي شكست خورد، تلاش كرد تا با هدف 
قراردادن برخي كارخانه‌ها و همچنين تحريم دريايي، جنگ را به صحنه اقتصادي بكشاند. 
با اين حال به دليل تجربيات متعدد كشورمان )از جمله جنگ تحميلي هشت‌ساله و جنگ 
12روزه و تحريم‌هاي اقتصادي كه به ويژه در دو دهه گذشته بر كشور تحميل شده( اقتصاد 
كشور با تاب‌آوري توانست شوك‌هاي اوليه ناشي از اين حملات را دفع كند. حالا با طرح 
مباحث مربوط به بازسازي ظرفيت‌هاي اقتصادي آسيب‌ديده در جنگ، موضوع الزامات 

اقتصاد ايران در دوره پساجنگ مورد توجه قرار گرفته است. 
  بازسازي در پساجنگ فقط تأمين مالي نيست

محمدرضا اكبري‌جور، كارشناس اقتصادي با تأكيد بر اينكه بازسازي در پساجنگ فقط 
تأمين مالي نيست گفت: نبود برنامه جامع بازسازي، كشور را با انبوهي از پروژه‌هاي پراكنده و 
اتلاف منابع مواجه خواهد كرد. به گفته او در بسياري از كشورها و حتي در جريان جنگ‌هاي 
بزرگ تاريخ، عمليات اجرايي برخي پروژه‌هاي بازسازي متناسب با شرايط موجود و امكانات 
در دسترس، در زمان جنگ نيز دنبال شده است. اما مهم‌تر از عمليات اجرايي، آماده بودن 

نقشه راه بازسازي در زمان پايان بحران است. 
او تصريح كرد: تدوين برنامه بازسازي يك فعاليت مطالعاتي و كارشناسي است كه مي‌تواند 
همزمان با تداوم شرايط جنگي انجام شود. اين فرايند نيازمند تشكيل تيم‌هاي تخصصي 
و بين‌رشته‌اي براي بررســي زنجيره‌هاي آسيب‌ديده اقتصادي اســت؛ تيم‌هايي كه در 
آنها كارشناســان حوزه‌هاي اقتصادي، مالي، بانكي، ارزي، صنعتي، لجستيكي، امنيتي، 

زيرساختي و زيست‌محيطي حضور داشته باشند. 
به گفته اين اقتصاددان، هدف اصلي اين مطالعات آن است كه كشور در نخستين روزهاي 
پس از پايان شرايط جنگي با يك برنامه مشخص، اولويت‌بندي‌شده و قابل اجرا وارد مرحله 
بازسازي شود. اگر چنين برنامه‌اي از پيش تدوين نشود، دولت، وزارتخانه‌ها، بانك مركزي 
و ساير نهادهاي تصميم‌گير با حجم گسترده‌اي از درخواست‌هاي متنوع براي تأمين مالي، 

بازسازي و احياي فعاليت‌هاي اقتصادي مواجه خواهند شد. 
او ادامه داد: در چنين شرايطي امكان بررسي جامع و هماهنگ مسائل از بين مي‌رود و هر 
دستگاه بر اساس نيازهاي فوري و مقطعي تصميم‌گيري خواهد كرد. نتيجه اين روند آن 
است كه يك پروژه ملي و كلان بازسازي، به صدها پروژه كوچك و پراكنده تبديل مي‌شود؛ 
پروژه‌هايي كه هر كدام به صورت جداگانه دنبال مي‌شوند اما الزاماً در راستاي اهداف كلان 
اقتصادي كشور قرار ندارند. تجربه نشان داده است؛ چنين رويكردي معمولاً به ناكارآمدي، 
دوباره‌كاري، تداخل پروژه‌ها، افزايش هزينه‌ها و اتلاف منابع مالي و انساني منجر مي‌شود. 

اين كارشناس اقتصادي با اشــاره به ضرورت نگاه فرابخشــي در بازسازي اقتصادي 

گفت: بازســازي صرفاً به معناي تخصيص منابع مالي به بنگاه‌ها نيست. ممكن است 
يك واحد توليدي براي بازگشــت به چرخه توليد نيازمند تجهيزات جديد باشــد، اما 
در كنار آن بايد وضعيت زيرســاخت‌هاي حمل‌ونقل، تأمين انرژي، دسترسي به ارز، 
شرايط واردات تجهيزات، شبكه لجســتيك و حتي مسائل امنيتي نيز مورد توجه قرار 
گيرد. به همين دليل بازســازي موفق نيازمند هماهنگي ميان دولت، بانك مركزي، 
وزارتخانه‌هاي اقتصادي، صنعتي و زيرساختي و همچنين بخش خصوصي است. بدون 
چنين هماهنگي‌اي، حتي تأمين منابع مالي نيز نمي‌تواند به احياي سريع ظرفيت‌هاي 

اقتصادي منجر شود. 
اين استاد دانشگاه تأكيد كرد: كشــور نبايد منتظر پايان كامل شرايط جنگي براي آغاز 
برنامه‌ريزي بماند. آنچه امروز اهميت دارد، تعريف دقيق مســئله، شناســايي آسيب‌ها، 

اولويت‌بندي نيازها و تدوين نقشه راه بازسازي است. 
  اقتصاد در كنار بازسازي به نوسازي نياز دارد

هادي حق‌شناس، يكي ديگر از كارشناسان اقتصادي نيز با اشاره به الزامات اقتصاد ايران در 
دوره پساجنگ گفت: نخستين اولويت در اين دوره، بازسازي است. همانگونه كه در حوزه 
حمل‌ونقل نيازمند استفاده از هواپيماها و كشتي‌هاي نسل جديد هستيم، در بخش توليد 
نيز بايد به سمت فناوري‌هاي نوين حركت كنيم. در كنار اين موضوع، كاهش سهم دولت در 

اقتصاد و افزايش نقش مردم و بخش خصوصي از اهميت بالايي برخوردار است. 
حق‌شناس تصريح كرد: اقتصاد پساجنگ ايران نيازمند تغيير رويكرد و اصلاح راهبردهاي 
اقتصادي اســت؛ در غير اين صورت، اگر صرفاً به بازسازي با الگوهاي گذشته اكتفا شود، 

بسياري از مشكلات ساختاري همچنان پابرجا خواهند ماند. 
اين كارشناس اقتصادي درباره كنترل تورم و نقدينگي در شرايط پساجنگ گفت: با بازگشت 
تجارت خارجي و فعاليت‌هاي اقتصادي به روند عــادي، امكان مديريت بهتر متغيرهاي 
پولي فراهم مي‌شود. ايران از ظرفيت‌هاي قابل‌توجهي در حوزه صادرات برخوردار است 
و در صورت بهره‌گيري مناســب از درآمدهاي صادراتي، كنترل نقدينگي نيز امكان‌پذير 
خواهد بود. بديهي است مهار رشد نقدينگي، نخستين گام براي كاهش نرخ تورم محسوب 
مي‌شود. او در تشريح مهم‌ترين اولويت سياستگذاري اقتصادي كشور تصريح كرد: ريشه 
اصلي بسياري از مشكلات پولي و تورمي كشور به نحوه تدوين بودجه بازمي‌گردد. بودجه 
بايد بر اساس منابع واقعي تنظيم شود و مصارف نيز متناسب با درآمدهاي قابل تحقق تعريف 
شوند. در شرايطي كه ابتدا هزينه‌ها تعيين شده و سپس براي تأمين منابع آنها به استقراض يا 
منابع غيرواقعي متوسل شويم، رشد نقدينگي و تورم اجتناب‌ناپذير خواهد بود. اصلاح اين 

رويكرد مي‌تواند مهم‌ترين كمك به كنترل نقدينگي و كاهش تورم باشد. 
  ظرفيت‌هاي رشد اقتصادي بعد از جنگ فراهم شده است

محمدرضا پورابراهيمي، رئيس كميسيون اقتصادي مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در 
نشست اقتصاد مقاومتي سازمان بسيج سازندگي با اشاره به ظرفيت اقتصاد ايران براي رشد 
در شرايط پساجنگ گفت: در بررسي تحليل شرايط فعلي اقتصاد ايران در سناريوي بدبينانه 
و خوشبينانه و نيز بررسي وضعيت موجود نشان مي‌دهد خوشبختانه ظرفيت‌هاي مناسبي 

از جهت رشد اقتصادي بعد از جنگ تحميلي رمضان ايجاد شده است. 
پورابراهيمي افزود: اقتصاد ايران با داشتن ظرفيت‌هاي زيادي كه در اختيار دارد، همچنين 
با جوانان تحصيل‌كرده و كارشناسان داخلي مي‌تواند زمينه رشد اقتصادي را فراهم كند. 
بنابراين اگر به ظرفيت‌هاي داخلي اقتصاد ايران توجه شود، رشد اقتصادي كه بعد از جنگ 
ايجاد خواهد شد به مراتب از خسارت‌هاي جنگ بيشتر خواهد شد و اقتصاد ايران مي‌تواند 
به بزرگ‌ترين اقتصاد منطقه تبديل شود. او تأكيد كرد: همانگونه كه قرارگاه جنگ امريكا 
در وزارت خزانه‌داري آن قرار دارد، ما هم بايد قرارگاه مركزي اقتصادي براي مقابله با آن 

تشكيل دهيم. 

توســعه ظرفيت توليد برق عمدتاً بر دوش 
دولت يا شــركت‌هاي بزرگ قــرار گرفته 
اســت. در حالي كه فناوري‌هاي جديد اين 
امكان را فراهم كرده‌اند كه ميليون‌ها خانوار 
نيز بــه توليدكننده انرژي تبديل شــوند 
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